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درس ششم

۱ŵřŻō 

١ــ براâ اطلاّع بيشتر به ص ٤ بنȡ ١٣ مراجعه شود.



٨٠

فصل سوم

ķو اجتماع âاخلاق فرد
         عنوان: اين گونه باشيمدرس: هفتم

رس
ف د

هȡا
ا

 :ȡمناسب مانن âرفتار âمشاهير و بزرگان علم و ادب به عنوان اسوه الگوها ķگȡبا زن ķ١ــ آشناي
افلاطون ــ فارابķ ــ بهزاد و … 

ķمال انسانİ اف وȡن به اهȡرسي âوشش براİ تلاش و â ٢ــ تقويت روحيه
ķگȡست ها و ناملايمات زنıم تسليم در مقابل شȡو ع âوارȡامي â ٣ــ تقويت روحيه

٤ــ تقويت روحيه â سپاس گزارâ و قȡردانķ از بزرگان علم و ادب
ـ آشنايķ با برخķ نıات زبانķ و ادبķ ماننȡ: (حاصل مصȡر ــ زمان هاâ حال، گȢشته، آينȡه)  ٥  ـ

ـ توانايķ انجام فعاليت هاâ پيوسته با مهارت هاâ زبانķ درس ٦  ـ

شاعرشعرنمايشبازâنıتهواژه آموزİâليȡ واژه ها

لعه ـ تصميم ـ تلاش ـ تحمّل ـ  احترام ـ مطا
بهزادـ اعتمادـ افلاطون ـ   اعتماد  ـ  حسين 

نـȡامķ ـ تنـگ دسـتķ ـ   ـ آذر ا  ķللّه مرعش آيت ا
پȢير ـ    بķ ـ خسـتگķ نا را بونصـرفا محمȡّمـعين ـ ا

ـ  مـيسّـر  ـ نسـخه â  خـطķ  ـ  حـاصـل تلاش 
ـ   ķـ شخصيّت شıيبايķ ـ واİسن  روغن فروشķ ـ 

ķترحسابİد ـ  شتافت  ـ  شيوع 

ساختن حاصل 
مصȡر با  استفاده 
ķاز صفت + ي

آموزش  سه  زمان 
اصلķ فعل 

(گȢشته    ، حال ، 
آينȡه)

اجراâ پانتوميم
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řلف) بخوřنيمřلف) بخوřنيم  

فعاليت هاİ âتاب بنويسيمفعاليت هاİ âتاب بخوانيم
بزرگان  و  شخصيت ها  نام بردن  دريافت:  و   àدر  
و  شخصيّت ها   âها ķويژگ  â درباره توضيح  درس، 

بزرگان درس، بيان İردن راه هاâ رسيȡن به موفقيّت.
از  استفاده  با  مصȡر  حاصل  ساختن   :âواژه آموز  

ķصفت + ي
 نıته: آموزش زمان هاâ اصلķ فعل (گȢشته ، حال، 

آينȡه)
 âگفت و شنود: بحث و گفت و گو پيرامون انسان ها 

موفّق 
 âاجرا و   ķتاب خوانİ و  مطالعه  ويژه:   âفعاليت ها  

نمايش

١ــ رونويسķ از دو بنȡ «دوم و آخر»
â٢ــ جمله ساز

٣ــ تعيين İردن زمان انجام افعال
٤ــ نگارش درباره â تصويرهاâ داده شȡه

ـ تهيه و نصب عıس و يا نقاشķ از يį شخصيت  ٥  ـ
بزرگ و توصيف آن در دو جمله

ķلمات هم معنİ ـ ٦  ـ
٧ــ توضيح ضرب المثل هاâ درس

ـ مشخص İردن نهاد، گزاره و زمان فعل هر جمله ٨   ـ
٩ــ انشانويسķ (نگارش خلاق)

řلف) بخوřنيم
  اشاره

 âها و رنج ها به قله ها ķه با تحمل سختİ نمونه و الگو است âانسان ها ķموضوع درس، معرف
İمال رسيȡه انȡ. نسل نوجوان، آرمان گراست و در مراحل مختلف زنȡگķ نياز به الگوهايķ دارد، تا 

با استفاده از راه و رسم زنȡگķ آنان استوارتر گام بردارد.
نقش  خود  روزگار  در   įهري İه  درخشان،   âچهره ها  ķگȡزن با  نوجوان  نسل  آشنا İردن 
درس   ķاصل  âمحورها از   ،ȡداشته ان جهان  و  ايران  تمȡن  و  فرهنگ  پربارİردن  در   ķبه سزاي

است.
خويش   âخواسته ها به  تلاشگر  و  جست و جوگر  انسان   ،ķيعن است»؛  يابنȡه  «جوينȡه 

.ȡرس ķم
نمķ شود ميسر  گنج  رنج  مزد آن گرفت جان برادر İه İار İرد.»«نابرده 

 ȡآي ķبه دست نم âȡه هيچ چيز ارزشمنİ ايت از اين داردıنيز ح âȡاين سخن مشهور سع
مگر در سايه İ âوشش و تلاش!
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  مفاهيم و نıات اساسķ متن
ķات مفهومı۱ــ ن

زنȡگķ نامه
افلاطون (۴۲۷ــ۳۴۷ ق.م): افلاطون فيلسوف يونان باستان و از بزرگ زادگان آتن بود. 
 âيشه هاȡو از ان ȡرانȢيم به تحصيل و دانش گıخود را نزد سقراط ح ķده سال از دوران جوان
او تأثير بسيار پȢيرفت. پس از مرگ استاد خود، آتن را ترİ àرد و دوازده سال به سير و سفر 

پرداخت. پس از بازگشت به زادگاه خود، در باغķ به نام آİادمķ، مȡرسه اâ بنياد گȢاشت.
نظر افلاطون درباره â اخلاق اين است İه فضيلت، يعنķ اخلاق پسنȡيȡه، نتيجه â دانش است.

افلاطون معتقȡ است بهترين حıومت آن است İه رهبرâ آن با حıيمان يا انȡيشه وران و 
افلاطون،  نظر  به   .ȡدان ķم اصل  را  جامعه  بلıه  نمķ شمارد  مهم  را  فرد  افلاطون   .ȡباش فيلسوفان 

وظيفه â اصلķ حıومت، آموزش و پرورش است.
ابونصر فارابķ: حıيم ابونصر فارابķ، دانشمنȡ ايرانķ، از بسيارâ علوم ماننȡ رياضيات، 
نجوم، منطق، فلسفه، موسيقķ و طب بهره İافķ داشت و به علت شرح عقايȡ ارسطو در عالم اسلام، 

.ȡ۱ لقب داده ان«ķرا «معلم ثان âو
فارابķ از ماوراء النهر به قصȡ تحصيل علوم به بغȡاد رفت و پس از فراگرفتن عربķ و فلسفه 
عازم مصر شȡ. مȡتķ در حلب به تأليف و تعليم مشغول بود. در آثار وâ نفوذ اصل عرفانķ مشهود 

است. فارابķ در سال ۳۳۹ درگȢشت.
حسين بهزاد: حسين بهزاد، استاد بزرگ و مشهور مينياتور، متولȡ ۱۲۷۲ خورشيâȡ است. 
پȡرش نقاش و قلمȡان ساز بود. استاد حسين بهزاد پس از İمال الȡين، بهزاد، هراتķ، بزرگ ترين 
 âتابلو ،âو ديگر âين اُرموȡال ķصف âتابلو ،ķıاستاد مينياتور معاصر است. از آثار معروف او ي

رودķİ است. وâ در سال ۱۳۴۷ به رحمت ايزدâ پيوست.
 ķجنوب  â رهİ نيم در  İيلومتر   ۳۰ قطر  به   ķگودال (زهره):  ونوس  تا  سرسبز  گيلان  از 

سياره â زهره به نام دİتر آذر انȡامķ، پزشį و باİترâ شناس فقيȡ ايرانķ، نام گȢارâ شȡه است.
زنȡه ياد دİتر آذر انȡامķ در سال ۱۳۰۵ خورشيâȡ (۱۶ آذر ۱۳۰۵) در رشت ديȡه به جهان 
گشود. دوره â ابتȡايķ را با رتبه â ممتاز به پايان رسانيȡ. چون با دشوارâ معيشت، دست به گريبان 
بود، و مادرش در غياب پȡر زنȡگķ را اداره مİ ķرد او در دوره â متوسطه ، خود از راه تȡريس در 
امرار معاش، مادر را يارâ مķ داد. وâ ديپلم دانشسرا را در سال ۱۳۲۴ اخİ Ȣرد. چون از نظر سن 
واجȡ شرايط استخȡام نبود، مȡت يį سال به طور رايگان در دبستان هاâ رشت مشغول به تȡريس 

.ȡام فرهنگ آن زمان درآمȡو بالاخره، در سال ۱۳۲۵ به استخ ȡش
ķفاراب  ķ١ــ معلّم اوّل  ارسطو      معلم ثان
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وارد   ȡش موفق   ،۱۳۳۱ سال  در  داشت،  عاليه  تحصيلات  به   âوافر  â علاقه İه  آن جا  از 
دانشȡıه â پزشķı دانشگاه تهران شود. او در دوران دانشجويķ خود به تȡريس در مȡارس جنوب 

تهران پرداخت.
دليل  به  زنان  بخش  در   âارورزİ  âدوره ها  ķط و  خود   ķıپزش  â نامه ķگواه  Ȣاخ از  پس 
 ȡمشغول ش ķروبıمي âسن سازİوافرخود در امر تحقيق در انستيتوپاستور ايران به وا â علاقه
او با İوشش فراوان چنȡ طرح تحقيقاتķ در زمينه â باİترâ شناسķ و عفونت هاâ بيمارستانķ در 

 .ȡبه چاپ رساني ķıو پزش ķعلم âدر مجله ها ķتهران انجام داد و مقالات âبيمارستان ها
در سال هاâ ۴۳ تا ۴۵ هم زمان با همه گيرâ شبه وباâ التور در ايران و İشورهاâ همجوار با 
 ķال علمȡشور آنان را ساخت موفق به دريافت مİ سن مورد نيازİخود وا âشبانه روز âوشش هاİ
از مسئولان وقت شȡ او با استفاده از بورس تحصيلķ انستيتو پاستور ايران، به مȡت يį سال، در 
 ķشناس âترİتخصص با â گواهينامه (â۲۵ آوريل ۱۹۶۷ ميلاد) پاريس به سر برد و در سال ۱۳۴۶
خود را از انستيتو پاستور پاريس دريافت İرد. پس از بازگشت به ايران، با توجه به آمادگķ علمķ و 
تجربķ در رشته هاâ مختلف آزمايشگاهķ، موفق شȡ در ضمن İار تحقيقاتķ در انستيتو پاستور ايران، 
تخصص علوم آزمايشگاهķ بالينķ را از دانشگاه تهران در سال ۱۳۵۳ و دانشنامه â تخصصķ با 

.ȡنİ را دريافت ķار در امور آزمايشگاهİ â پروانه Ȣاخ
 â ين بار از طرف انستيتو پاستور ايران جهت مطالعه و تحقيق در زمينهȡچن ķامȡتر آذر انİد
İنفرانس ميıروب شناسķ بروİسل به  باİتريوفاژ و سرم شناسķ و شرİت در   ،âروده ا âها âترİبا
فرانسه و بلژيį اعزام شȡ. هم چنين، او چنȡين طرح تحقيقاتķ در انستيتو پاستور پاريس انجام داد 

و مقالاتķ در اين زمينه منتشر İرد.
زنȡه ياد دİتر انȡامķ در ۲۸ مرداد ۱۳۶۳ در تهران بȡرود حيات گفت و شمع وجودش در 

 .ȡسپرده ش àو در بهشت زهرا به خا ȡعالم علم خاموش ش
سعâȡ: شيخ سعâȡ نه تنها شاعر بزرگ زبان فارسķ بلıه يķı از بزرگ ترين سخن سرايان 
جهان است. خانواده اش از علماâ دين بودنȡ. او در سال هاâ اول سȡه هفتم هجرâ در شيراز 
متولȡ شȡ. در دوره â جوانķ به بغȡاد رفت و در مȡرسه â نظاميه و حوزه هاâ ديگر به تحصيل علوم 
 ķهفتم هنگام â هȡرد و در اواسط سİ پرداخت. آن گاه به عراق، شام و حجاز مسافرت ķو ادب ķدين
İه ابوبıربن سعȡ، از اتابıان سلغرâ در فارس فرمانروايķ داشت، به شيراز آمȡ. او در سال ۶۵۵ 
هجرİ âتاب معروف بوستان را به نظم درآورد و يį سال بعȡ، گلستان را تصنيف İرد و در نزد 

اتابį ابوبıر و بزرگان ديگر، قȡر و منزلت فراوان يافت.
سعâȡ در ضمن قصيȡه و غزل هاâ خود به بزرگان، امراâ فارس، سلاطين مغول معاصر 
خويش و وزرايشان پنȡ و انȡرز مķ داد. وâ در يķı از سال هاâ ۶۹۱ تا ۶۹۴ درگȢشت. آرامگاه 
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او در شيراز، زيارتگاه ادب دوستان است.
صفر   ۲۰ در   ķمرعش  ķنجف  ķآيت اللهّ العظم ش.):  (۱۳۶۹ــ۱۲۷۶   ķمرعش آيت اللّه 
۱۳۱۵ ق. در نجف ديȡه به جهان گشود. او تا سال ۱۳۴۲ قمرâ در نجف زنȡگİ ķرد و با İسب 
علم فراوان به ايران آمȡ و حȡود هفتاد سال به تȡريس پرداخت. وâ در حȡود ۱۴۸ عنوان İتاب 
نوشت و به دليل علاقه، هزاران İتاب را در سال هاâ اقامت در عراق از چنگ بيگانگان غارتگر 
فرهنگ نجات داد. İتاب خانه â بزرگ ايشان در قم، بيش از هشتاد هزار İتاب خطķ دارد İه به 
همت او جمع آورâ شȡه است. اين عالم بزرگوار پس از ۹۶ سال زنȡگķ پربرİت، در هفتم شهريور 

۱۳۶۹ درگȢشت. مزار او در İتاب خانه اش زيارتگاه مؤمنان و عاشقان مطالعه و İتاب است.
 ķتابİ هİ ȡبين ķرا م ķدر نجف اشرف، زن تخم مرغ فروش ،ķدر جوان ķآيت اللهّ مرعش âروز
 â ه تنها نسخهİ شود ķمتوجه م ،ȡنİ ķم ķتاب را خوب بررسİ ķفروش در دست دارد. وقت âرا برا
دست نويس İتاب «رياضķ العلماâ» علامه ميرزا عبȡالله افنâȡ است. او با خوش حالİ ،ķتاب را 
 âتاب براİ ȡدلال خري ķاظم دجيلİ â لهİ خرد. در اين ميان سر و ķبرابر قيمت از زن م ȡبه چن
انگليسķ ها، پيȡا مķ شود. او به زور İتاب را از آيت الله مرعشķ مķ گيرد و به زن مķ گويȡ من آن 
 ķسرخورده و عصبان ķاظم دجيلİ .آن را فروخته ام :ȡگوي ķخرم، اما زن م ķرا به قيمت بيشتر م
باز مķ گردد. آيت اللهّ مرعشķ به همراه زن به حجره مķ رود تا مبلغ İتاب را به او پرداخت İنȡ. اما 
چون پول İافķ نȡارد، تمام وسايل و لباس هايش را بابت بقيه â پول به زن مķ دهȡ. مȡتķ بعİ ،ȡاظم 
İتاب  سرقت  جرم  به  را   ķمرعش آيت اللهّ  مķ رود و  مȡرسه  به  (پليس)  شرطه   ȡچن همراه  به   ķدجيل

.ȡنİ ķدستگير م
آيت اللهّ مرعشķ در زنȡان هم چنان به İتاب فıر مİ ķنȡ و از خȡاونȡ مķ خواهȡ آن را حفظ 
İنȡ. روز بعȡ مرجع بزرگ عصر، آيت اللهّ ميرزا فتح اللهّ نمازâ اصفهانķ، مشهور به شيخ الشريعه، 
نماينȡه اâ را براâ آزادâ وâ مķ فرستȡ آن ها هم او را آزاد مİ ķننȡ، به شرط آن İه İتاب را ظرف 
يį ماه به حاİم انگليسķ تحويل دهȡ. آيت اللهّ مرعشķ در اين مȡت با İمį طلاب نسخه اâ از 
روİ âتاب تهيه مİ ķنȡ و در وقت مقرر İتاب را به شيخ الشريعه تحويل مķ دهȡ. اما پيش از رسيȡن 

.ȡرس ķاز مردم نجف به قتل م âه اȡبه دست ع ķم انگليسİمهلت مقرر، حا
دİتر محمود حسابķ، چهارساله بود İه با خانواده â خود به İشور «لبنان» سفر İرد. او در 
آن İشور، با مشıلات بسيارâ روبه رو شȡ. با وجود اين، مȡرسه را رها نıرد. دوره â ابتȡايķ را در 
 ķه محمود حسابİ âاولين رشته ا .ȡبه درس خود ادامه داد و وارد دانشگاه ش ȡبع .ȡهمان جا خوان
خوانȡ، «ادبيات» بود. بعȡ از آن، در رشته â «مهنȡسķ راه و ساختمان» به تحصيل پرداخت. محمود 
آن قȡر به علم علاقه منȡ بود İه در دانشگاه رشته هاâ «رياضķ» و «ستاره شناسķ» را نيز ادامه داد. 

سپس دو سال در رشته â «حقوق» تحصيل İرد و بعȡ از آن به سراغ رشته â برق رفت.
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مردم  به  مķ خواست  او  بازگشت.  ايران  به  تحقيق  و  مطالعه  سال   ķس از  پس   ķحساب دİتر 
İشورش خȡمت İنȡ و به جوانان ايرانķ علم بياموزد.

او تا آخرين روزهاâ زنȡگķ خود تحقيق مİ ķرد. دİتر حسابķ فردİ âوشا، وقت شناس و 
بسيار منظم بود. او از وقت خود به درستķ استفاده مİ ķرد.

دİتر محمود حسابİ ķتاب هاâ زيادâ نوشت و در سال ۱۳۷۱، مرد علمķ جهان شناخته 
شȡ. دİتر حسابİ ķارهاâ زيادâ انجام داد؛ از جمله:

ــ دارالمعلمين عالķ را تأسيس İرد İه امروز دانشگاه تربيت معلم نام دارد.
ــ اولين ايستگاه هواشناسķ را پايه گȢارâ نمود.

ــ اولين دستگاه راديولوژâ را براâ عıس بردارâ از اعضاâ بȡن به راه انȡاخت.
ــ دانشگاه تهران و دانشȡıه â علوم را تأسيس İرد. 

          .ȡگوين ķم «رصȡخانه»  آن،  به  İه  آورد  وجود  به  ستاره ها  شناختن  و  ديȡن   âبرا  ķجاي ــ 
به نظر شما، آيا ما هم مķ توانيم اين گونه باشيم؟

:ȡه است؛ ماننȡاستفاده ش âبسيار âدر اين درس از صفت ها :ķات نگارشı۲ــ ن
بزرگ، ارزشمنȡ، استوار و …

صفت از انواع İلمه است İه درباره â يķı از ويژگķ هاâ موصوف خود از قبيل İيفيت، 
.ȡده ķازه، نوع، رنگ، بو، مزه و … توضيح مȡميت، انİ

 ȡو تجسم مطلب آسان تر خواه àدر ،ȡه تر باشȡر صفت مناسب تر، دقيق تر و سنجيȡهر ق
بود. نويسنȡه با انتخاب صفت هاâ مناسب به خوبķ مķ توانȡ از آن ها در فضاسازâ نوشته â خود 
استفاده İنȡ. براâ هر نوع نوشته اâ بايȡ از صفات خاصķ استفاده İرد؛ مثلاĎ در نوشته هاâ طنزآميز، 
صفت ها بايȡ متناسب با نوع بيان طنز انتخاب شود. به طورİلķ براâ هر موصوف خاص، صفت 

خاص وجود دارد.
تحمّل»  خستگķ ناپȢير،   ،âارȢنام گ غارت،  «گȢشتن،  İلمات   :ķاملاي  âتوصيه ها ۳ــ 
اهميت املايķ دارنȡ. براİ âلمه هايķ مثل «خويش» نيز بهتر است با بيان معانķ آن ها رفع ابهام شود 

تا يادگيرâ آن دچار اشıال نگردد. 
خويش: به معنķ خود است و با İلمه â خيش، به معنķ گاو آهن، هم آواست.

غارت به معنķ چپاول و تاراج İردن است.
صبر  و  تحمل  از  İنايه   .ȡنİ ķنم  ķخستگ احساس  هرگز  İه   ķسİ  ķيعن خستگķ ناپȢير: 
مثل  است؛  قراردادن  و  تعيين İردن   ķمعن به  گȢاردن   ،âارȢنام گ ترİيب  در  است.  زياد داشتن 

.âارȢقانون گ
۴ــ آرايه هاâ ادبķ: در اين درس، آوردن گفته هايķ از ديگران سبب ايجاد تنوع نوشته 
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و التȢاذ خواننȡه شȡه است. به چنين آرايه اâ «تضمين» مķ گوينȡ؛ ماننȡ: گنج بȡون رنج به دست 
.ȡآي ķنم

ـ نıات دستورâ: در اين درس، با سه زمان انجام فعل (گȢشته، حال و آينȡه) آشنا  ۵  ـ
مķ شويم.

الف: ماضİ ķه شامل انواع زير است 
ķماض âشناسه ها + ķساده: بن ماض ķماض

ȡــ رفتن ȡــ رفت ــ رفتيم ــ رفتي ķمثال: رفتم ــ رفت
ماضķ استمرارâ: مķ + ماضķ ساده

ȡرفتن ķــ م ȡرفتي ķرفتيم ــ م ķرفت ــ م ķــ م ķرفت ķرفتم ــ م ķمثال: م
 ȡبودن ،ȡبود، بوديم، بودي ،âصفت + بودم، بود :ȡبعي ķماض

ȡرفته بودن ،ȡرفته بود، رفته بوديم، رفته بودي ،âمثال: رفته بودم، رفته بود
ȡباشن ،ȡباشيم، باشي ،ȡباش ،ķصفت + باشم، باش :ķالتزام ķماض

ȡــ رفته باشن ȡــ رفته باشيم ــ رفته باشي ȡــ رفته باش ķمثال: رفته باشم ــ رفته باش
ȡان ،ȡاست، ايم، اي ،âصفت + ام، ا :ķنقل ķماض

ȡرفته ان ،ȡرفته است، رفته ايم، رفته اي ،âمثال: رفته ام، رفته ا
ب: مضارع 

مضارع اخبارâ: مķ + بن مضارع + شناسه هاâ مضارع؛ مثال: مķ روم
 مضارع التزامķ: ب + بن مضارع + شناسه هاâ مضارع؛ مثال: بروم

پ: آينȡه
ķبن ماض + … ،ķخواهم، خواه

مثال: خواهم رفت، خواهķ رفت، خواهȡ رفت و …
راه İارهاâ پيشنهادâ تȡريس
âخطابه ا â ريس به شيوهȡ۱ــ ت
ķگروه â ريس به شيوهȡ۲ــ ت

داشته  را  شخصيت   įي  ķمعرف مسئوليت  İه   âبه گونه ا) نقش   âايفا طريق  از  تȡريس  ۳ــ 
(.ȡباش

۴ــ تȡريس از راه تحقيق و پژوهش
ـ تȡريس از راه بحث و گفت و گو ۵  ـ

ـ تȡريس در İتاب خانه â دبستان و مراجعه به زنȡگķ نامه â يį يا چنȡ تن از بزرگان ۶  ـ
 ķگȡشت زنȢن سرگȡو شني ȡداري ķه به آن ها دسترسİ âردن از افراد فرهيخته اİ ۷ــ دعوت
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از زبان خودشان
ـ بيان خاطراتķ از پȡران و مادران موفق ۸   ـ

۹ــ نقاشķ از ضرب المثل هاâ درس
۱۰ــ تȡريس با استفاده از نمايش فيلم افراد موفقّ

۱۱ــ و ...

  فعّاليّت ها
۱ــ درà و دريافت: هȡف از اين تمرين، تقويت دو مهارت زبان آموزâ، يعنķ شنيȡن و 
گفتن، در دانش آموزان است. علاوه بر آن معلم مķ توانȡ از طريق اين تمرين نوعķ ارزيابķ تıوينķ از 

.ȡمطلب داشته باش àدرس تحت عنوان در
براâ پاسخ دهķ به اين سؤالات مķ توان از روش هاâ بارش فıرâ و بحث و گفت و گو در 

گروه ها استفاده İرد.
پاسخ ها نيز ارجاعķ ــ استنباطķ (همگرا ــ واگرا) است.

پاسخ پيشنهادâ سؤال ۲
تلاشگر، اميȡوار، İوشا، هȡفمنȡ، جâȡ، مصمّم، اعتماد به نفس بالا و علاقه منȡ به علم و 

دانش و مردم و İشورشان
۲ــ واژه آموزâ: هȡف از اين تمرين، گسترش حوزه â واژگان در دانش آموزان است تا 
علاوه بر غنķ ترİردن اين گنجينه بتواننȡ اين İلمات (واژگان) را در گفته ها و نوشته هاâ خود به İار 

برنȡ. ساخت اين İلمه ها از ترİيب نوعķ صفت + «يķ» است.
دانش آموزان  تا  İرد.  استفاده   «âاشفه اıم «روش  از  مķ توان  قسمت  اين  آموزش   âبرا

.ȡننİ شفİ هȡارائه ش âاق هاȡمورد نظر را در قالب مثال ها و مص â هȡقاع
 ķدر اين تمرين، سه زمان انجام فعل يعن .ȡه انȡبا فعل آشنا ش Ďته: دانش آموزان قبلاı۳ــ ن

گȢشته، حال (مضارع) و آينȡه  با رسم نمودار نشان داده شȡه است.
براâ آموزش اين قسمت مķ توان از تمرين و تıرار براâ تثبيت و تعميم يادگيرâ اين فعاليت  
دانش آموزان را به ارائه â مثال هاâ متعȡد مرورİردن هȡايت İرد. فراموش نıنيم İه معلم رهبر و 

هȡايت İننȡه â گروه است. 
گȢشته (ماضķ): رفتم

حال (مضارع): مķ روم.
آينȡه (مستقبل): خواهم رفت

۴ــ گفت و شنود: هȡف از اين تمرين نيز تقويت دو مهارت شفاهķ زبان يعنķ: شنيȡن و 
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ś) بنويسيمś) بنويسيم

گفتن و نيز ايجاد ارتباط و تعامل بين گروه هاİ âلاسķ است. مķ توان از تجربه هاâ دانش آموزان و 
İتاب هاâ موجود در بحث و گفت و گوهاâ گروهķ استفاده İرد.

ـ فعاليت هاâ ويژه: هȡف از اين تمرين، تثبيت و تعميم آموخته ها و ايجاد فضايķ شاد  ۵  ـ
و آزاد در İلاس توسط اجراâ نمايش و İتا ب خوانķ است.

ś) بنويسيم
۱ــ هȡف از اين تمرين، تقويت املا، تقويت رونويسķ و بنȡ نويسķ است.

۲ــ هȡف از اين تمرين، تقويت مهارت نوشتن جمله هاâ خلاق و آزاد است تا دانش آموزان 
.ȡاربرد صفت بيشتر آشنا شونİ با

:âپاسخ پيشنهاد
شıيبايķ: موفقيت در رسيȡن به هȡف ها، شıيبايķ و صبر است.

.ȡننİ ķاستفاده م ķخود به خوب ķموفق از حس بيناي âانسان ها :ķبيناي
دانايķ: دانايķ دريايķ است İه پايانķ نȡارد.

.ȡشون ķسب موفقيت خوش حال مİ انسان ها با â موفقيت: همه
.ȡگوين ķه» مȡجوين» ،ȡنİ ķتلاش م âبه دست آوردن چيز âه براİ ķسİ ه: بهȡجوين

۳ــ هȡف از اين تمرين آشنايķ بيشتر با زمان انجام فعل و توانايķ بيشتر در تعيين زمان انجام 
 .ȡباش ķفعل م

ماننȡ: رسيȡه انȡ (گȢشته) ــ خواهيم پيمود (آينȡه) ــ به دست آورد (گȢشته) ــ به دست مķ آورد 
(حال)

 ،(âتصوير âآموزش املا) ķتصويرنويس ،ķف از اين تمرين، تقويت مهارت تصويرخوانȡ۴ــ ه
بنȡنويسķ، نگارش خلاق و آشنايķ بيشتر با انواع مشاغل است.

ـ هȡف از اين تمرين، توانايķ در معرّفķ شخصيت هاâ بزرگ، بيان احساسات و انȡيشه از  ۵  ـ
راه ترسيم نقاشķ و تقويت جمله سازâ است.

 ķ(مترادف)، تقويت املا و رونويس ķهم معن âلمه هاİ بيشتر با ķف از اين تمرين آشنايȡـ ه ۶  ـ
است.

 âمعنا و مفهوم ضرب المثل ها àبيشتر با ضرب المثل ها، در ķف از اين تمرين، آشنايȡ۷ــ ه
درس، تقويت املا و رونويسķ است.

 ķو در پ ȡه جست و جوگر باشİ ķسİ :ķه بود. يعنȡه يابنȡعاقبت جوين :âپاسخ پيشنهاد
.ȡرس ķيقيناً به آن چيز م ȡباش âبه دست آوردن چيز
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 âȡارزشمن چيز  هيچ   ȡنباش  ķسخت و  رنـج  تـا   :ķيعن نمķ شود.  ميسّر  گنج  رنج،  نابرده  ــ 
.ȡآي ķبه دست نم

ـ هȡف از اين تمرين، آشنايķ بيشتر با نهاد و گزاره، زمان فعل و نيز تقويت جمله سازâ است. ۸  ـ

زمان فعلگزارهنهاد
حالبه گل ها آب مķ دهنȡزهرا و رضا
آينȡهبه موفقيّت خواهȡ رسيȡسخت İوش

حالزير بار ذلت نمķ رونȡمردمان آزاده â ايران
گȢشتهدانه ها را از خواب بيȡار İرد.بهار

  انشاâ هفته
هȡف تقويت نگارش خلاّق، آشنايķ با ويژگķ هاâ اخلاقķ، جسمانķ، بهȡاشتķ و …، آشنايķ با 

چگونگķ رفتار با ديگران و … است.

نمونه هايķ از شعر درس ۷

ķن و درمان دهİ ķدرد ستان
گȢار دل ها   âخشنود به  İردگارعمر  شود  خشنود  تو  ز  تا 
طلب سواران   ȡخورشي  â طلبسايه ياران  راحت  و  خود  رنج 
ķده درمان  و  İن   ķستان فرمانȡهķدرد  به   ȡرسانن تات 
چون مه و خورشيȡ جوانمرد باشگرم شو از مهر و زİين سرد باش
İرد آغاز  عمل   ķıني به  İه  İردهر  باز  بȡو   âرو او   ķıني

ķهمنشين
ȡب صحبت  İه  بȡان  با  İنȡمنشين   ȡپلي را  تو   ķİپا گرچه 
را او  است  روشن  ارچه  İنȡآفتاب   ȡيȡناپ ابر   âپاره ا

âغزنو ķسناي
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شاعرشعرنمايشبازâنıتهواژه آموزİâليȡ واژه ها
خȡمت ـ آرامش ـ صبور ـ شبانگاه   ـ 

محبوب ـ آژير  ـ حادثه اâ  ـ  بķ تابانه ـ 
منــتظــر ـ  آتش نشانķ ـ آمبــولانس  ـ   

 â اد  ـ   زيـرآوار  ـ صحنـهȡامـ âنيـروها
خطرناà  ـ  سرزمين ـ گم نامķ ـ  عاشقانه  ـ  
چرخ İارخانه ها ـ باطراوت ـ   پرمحصول ـ  
اعماق معادن  ـ خȡمت گزار  ـ فȡاİارâ  ـ
خوبان  ـ  درمانگاه  ـ آب انبارها  ـ عظمت ـ

 وقـف  ـ خيّـرينِ مـȡرسه ساز ـ شادİـامـķ ـ 
سعادت  ـ ايثار  ـ بهبود ـ اوج ـ مرهون

 ķبا معان ķآشناي
 įمختلف ي

ـ آشنايķ با  واژه    ـ
جمع مıسر

آشنايķ با مفعول 
 ķبه عنوان بخش

از گزاره

âاجرا
پانتوميم

             فعاليت هاİ âتاب بنويسيمفعاليت هاİ âتاب بخوانيم
درà و دريافت:

:âواژه آموز

١ــ نام بردن مشاغل
įني âارهاİ رİ٢ــ ذ

ـ معنİ ķردن عبارتķ از متن ٣ ـ
١ــ گسترش گنجينه â واژگان

٢ــ با حوزه â مختلف معنķ يį واژه

ȡدر دو بن ķ١ــ خلاصه نويس
٢ــ جمله سازâ براâ مخالف İلمه ها
٣ــ مشخص İردن مفرد İلمات جمع

٤ــ مشخص İردن سه جمله â مفعول دار
ـ ساختن جمله هاâ مفعول دار ٥ ـ

عنوان: خȡمت به مردم، عبادت استدرس: هشتم

رس
ف د

هȡا
ا

١ــ آشنايķ بيشتر با خيرين و خȡمت گزاران جامعه
ķلȡو هم âتعاون، هميار â ٢ــ تقويت روحيه

ķشتگȢمت به مردم و از خودگȡبردن به ارزش خ ķ٣ــ پ
٤ــ تقويت روحيه â قȡرشناسķ و قȡردانķ از خȡمت گزاران

ـ آشنايķ با برخķ نıات زبانķ و ادبķ ماننȡ: (معانķ مختلف يį واژه، جمع مıسر، نهاد و  ٥  ـ
گزاره)

٦ــ توانايķ انجام فعاليت هاâ پيوسته با مهارت هاâ زبانķ و ادبķ درس
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řلف) بخوřنيمřلف) بخوřنيم  

نıته ها:

گفت  وشنود:

فعاليت هاâ ويژه:

٣ــ تشخيص جمع مıسر
١ــ تشخيص نهاد و گزاره

 ķبخش عنوان  به  بامفعول   ķآشناي ٢ــ 
از گزاره

١ــ نام بردن خȡمتگزاران ديگر جامعه
٢ــ معنİ ķردن عبارتķ از متن

ķّمتگزار محلȡر خİ٣ــ ذ
ķ١ــ داستان خوان
٢ــ اجراâ نمايش

ķ٦ــ خوشنويس  
٧ــ بنȡنويسķ درباره â تفاوت ها و شباهت هاâ تصوير

ـ نگارش ٨  ـ

řلف) بخوřنيم
 اشاره

«âالبر والتقو ķ۱ــ «تعاونوا عل
 âارıهم  âپرهيزگار İارهاâ نيį و  مسلمانان دستور مķ دهİ ȡه «با يį ديگر در  قرآن به 
İنيȡ.» تعاون و خȡمت به خلق خȡا عبادت است. مسلمانİ ķه خȡا را دوست دارد، خلق خȡا را 
 įمİ .ȡنİ ķم âارİاȡف ķو حت įمİ ،ا، در راه آسايش خلقȡخ âرضا âنيز دوست دارد و برا

İردن به ديگران گاه پنهانķ و گاه آشıار است.
 .ȡننİ ķخود نيز به ديگران انفاق م âه از وقت، دانش ونيروıاز مردم نه تنها از مال بل ķبعض

در جامعه â اسلامķ، رفتار اجتماعķ با ارزش تر و بهتر از انفاق هم وجود دارد و آن ايثار است.
ايثار به معنķ مقȡم شمردن ديگران برخود است. در آيه â ۹ سوره â حشر آمȡه است: «و 
يؤثرون علķ انفسهم ولو İان بهم خصاصه؛ مردم با ايمان İسانķ هستنİ ȡه هر چنȡ خود سخت 

«.ȡننİ ķو ايثار م ȡدارن ķم مȡديگران را بر خود مق ،ȡباشن ȡنيازمن

 مفاهيم و نıات اساسķ متن
از  نويسنȡه   ،«ȡشناسن ķم را   ķمهربان İه   ķدست هاي»  â جمله در   :ķادب  âآرايه ها ۱ــ 
 âاما منظورش چيز ديگر ȡگوي ķم âرده است. در واقع، او در ظاهر چيزİ مجاز استفاده â آرايه

است. منظور از دست ها، صاحبان دست، يعنķ انسان هاست.
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 į؛ زيرا، به يȡده ķالفاظ را در زبان گسترش م â مجاز دايره :ķادب âمجاز در آرايه ها
واژه امıان مķ دهȡ تا در معانķ متفاوتķ به İار رود. از سوâ ديگر، مجاز، سخن را از مبالغه و 

اغراق بيشتر بهره منȡ مķ سازد.
ȡباش بريȡنم  سر  وز حبيبم سر بريȡن نيستطاقت 

در مصراع دوم شعر، وقتķ شاعر «سر» را در معنķ «انȡيشه» به İار مķ گيرد، گويķ او سر را 
چيزâ جز انȡيشه نمķ دانȡ در حالİ ķه به واقع اين گونه نيست و سر تنها جايگاه انȡيشه است.

 ķود ولȡدر زبان است؛ زيرا، الفاظ مح ķايش مجاز، علاوه بر تخيل، صرفه جويȡعلت پي
تلاش  و  جست وجو  به  تازه تر  مفهوم  طلب  در  را  ذهن  مجاز،  ديگر،  طرف  از   .ȡودنȡنامح  ķمعان

وامķ دارد و اين تلاش سبب لȢت ادبķ و نشانه â تأثير نفوذ سخن است.
 įرار يıت ķيعن «ķاست. «واج آراي ķه در اين متن، واج آرايȡنويسن âديگر از هنرها ķıــ ي
 ķموسيق â هȡه آفريننİ âبه گونه ا ȡمصراع يا بيت يا بن įي âلمه هاİ واج (صامت يا مصوت) در

.ȡو بر تأثير شعر بيفزاي ȡباش ķدرون
مثال:

عبيرآموز  خيال خال تو با خود به خاà خواهم برد شود  خاİم  تو  خال  ز  تا  İه 
در اين مثال، شاعر صامت «خ» را در آغاز هفت واژه آورده است؛ يعنķ، «خ» بيش از هر 
صامت ديگرâ تıرار شȡه و همين باعث گرديȡه است İه در موسيقķ درونķ بيت مؤثر باشȡ و بر 
تأثير و زيبايķ آن بيفزايȡ. اين تıرار را واج آرايķ (نغمه â حروف) گفته انȡ؛ زيرا، آرايه اâ است İه 

از تıرار يį واج حاصل مķ شود.
نويسنȡه در بنȡ اول متن درس با تıرار «ش»، در بنȡ سوم با «ح و هـ» و در بنȡ پنجم با «س» 

و … بر خوش آهنگķ و زيبايķ اثر خود افزوده است.
.ȡافزاي ķنثر م ķديگر بر زيباي įنار يİ سان درıآوردن حروف ي

از  İه   ȡهستن  ķصفت هاي  … و   ķداشتن دوست   ،ķنوشتن  ،ķنȡدي  :âدستور نıات  ۲ــ 
مصȡر+  â ساخته مķ شونȡ. در اين گونه İلمات، هȡف معرفķ صفت لياقت است؛ يعنķ، صفتİ ķه 

ķخوردن :â + خوردن :ȡ؛ ماننȡرسان ķو قابليت موصوف را م ķشايستگ
 ،ķنȡداستان شني ،ķنȡفيلم دي ،ķنȡتاب خوانİ از ȡديگر اين گونه صفات عبارت ان âنمونه ها

آب آشاميȡنķ، بچه â دوست داشتنķ و …
ــ دلسوزانه، بķ تابانه، صادقانه، عاشقانه و … از جمله صفت هايķ هستنİ ȡه با پسونȡ «انه» 

.ȡشون ķساخته م
پسونȡ «انه» براâ شباهت و نسبت به İار مķ رود، صفت و قيȡ مķ سازد.



٩٣

مثال: 
ــ اين داستان، İودİانه است. (صفت)

(ȡقي) .ــ زينب (س) سخنان خود را شجاعانه بر زبان آورد
 įه از يİ ķبه واژه هاي .ȡزار» هستن» ȡمشتق با پسون âشتزار و … از واژه هاİ ،ــ شاليزار
 .ȡگوين ķمشتق» م â شود، «واژه ķيل مıتش ȡيا پسون ȡپيشون ȡو چن (ķيا غيرفعل ķفعل) ķواژگان â پايه

واژه â مشتق بر دو گونه است.
مثال: رفتار، دانش  ķمشتق فعل â الف: واژه

مثال: گلȡان، شاليزار  ķمشتق غير فعل â ب: واژه
نويسنȡه از  تحليلķ است؛ در واقع،  توصيفķ ــ  نگارش اين متن،   :ķنگارش ۳ــ نıات 
 ȡنİ ķلال مȡآن است âو خودش برا (ķلالȡاست â نوشته) ȡرس ķم ķن سؤال به جواب هايȡطريق پرسي
 âاين متن با درس ها â شروع آن غافلگيرانه است نوع نوشته .ȡنİ رİه نام منابع را ذİ ون اينȡب
در  ببرد  آن ها  از   ķاسم İه  اين  بȡون  را  مشاغل   â همه خȡمت  نوع  نويسنȡه  است.  متفاوت   ķقبل

اين جا آورده است.
(آموزگار مķ توانȡ از دانش آموزان بخواهȡ با توجه به نوع نوشتارâ اين متن براâ پاسȡاشت 

.(ȡبنويس ķمت به ديگران مطالبȡخ
:ȡنوشته ها از نظر نوع نگارش سه نوع هستن

۱ــ گونه â توصيفķ تشريحķ: حاصل ديȡه ها و شنيȡه ها
ķحاصل تأملات درون :ķتحليل â ۲ــ گونه

۳ــ گونه â تحقيقķ: حاصل پژوهش
 گونه â تحقيقķ: اين گونه نوشته ها براساس آزمايش، تحقيق، تجربه، آمار و اسناد تهيه 
 ķس، گمان، احساس و تخيل در آن جايȡلال استوار است و حȡمنطق و است â بر پايه :ķشود؛ يعن ķم

نȡارد. دقت، امانت، سادگķ بيان، منطق و استȡلال از ويژگķ هاâ اصلķ اين گونه نوشته هاست.
 گونه â توصيفķ: در اين گونه نوشته ها، نويسنȡه مİ ķوشȡ تا با دقت و موشıافķ شرح 

.ȡنİ ه توصيفȡخوانن âها، را برا ķها و زيباي ķدقيق صحنه ها، وقايع، حوادث و مسائل، زشت
 گونه â تحليلķ: در برخķ از نوشته هاâ سياسķ، اجتماعķ يا ادبķ و هنرâ صرفاً با تıيه 
بر ذهن و احياناً مطالعه â برخķ منابع، به نگارش دست مķ زنيم. در اين گونه مقاله ها، آمار، آزمايش، 

تجربه و نمونه بردارİ âمتر دخالت دارد.
۴ــ توصيه هاâ املايķ: در اين درس، دانش آموزان ممıن است در نوشتن «گȢار» يا 
«گزار» در İلمه هايķ ماننȡ قانون گȢار، نمازگزار، خȡمت گزار و … دچار اشتباه شود. بايȡ به آن ها 

.ȡلمه در جمله، آن را صحيح بنويسنİ ķه با توجه به معنİ گفت
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«گزار» به معنķ به جا آوردن است: نمازگزار يعنİ ķسİ ķه نماز به جاâ مķ آورد. گزاردن 
يعنķ ادا İردن، به جا آوردن، انجام دادن

گزار به معنķ گزارنȡه در ترİيب با İلمه â ديگر مثل خȡمت گزار، سپاس گزار

 فعاليت ها
 ķيا استنباط ķمفاهيم و مطالب متن درس از دو طريق ارجاع àو دريافت: در à۱ــ در

صورت مķ گيرد.
â۲ــ واژه آموز

اهȡاف
۱ــ گسترش گنجينه â واژگان دانش آموزان

۲ــ آشنايķ با معانķ متفاوت يį واژه
۳ــ توانايķ به İارگيرâ معانķ مختلف يį واژه در گفتار و نوشتار

پاسخ پيشنهادâ: در جمله â اول: نشانȡ (نشستن)
در جمله دوم: نشانȡ (İاشتن)

در جمله â سوم: فرونشانȡ (خاموش İرد)
با توجه به مثال بالا، گاهķ يį واژه چنȡ معنا دارد؛ مثل: شير در سه معنا (شير جنگل، 
شيرنوشيȡنķ، شيرآب) يا پروانه (حشره، جواز İسب، وسيله â خنİ įننȡه) يا واژه â روشن İه در 
بافت هاâ مختلف معناâ متنوعķ دارد. روشن در مورد فضا يعنķ نور، ماننȡ «اتاق روشن»، درمورد 
شخص يعنķ «مطلع و آگاه»، درمورد رنگ ها يعنķ باز و شاد، در مورد مسائل و مطالب يعنķ واضح، 

آشıار، شفاف و … .
مهم ترين علت پيȡايش چنȡ معنايķ، امıان İاربرد واژه در مفاهيم نزديį به هم است و اين 
امıان از نبودن مرزهاâ قاطع و مشخص بين تصويرهاâ ذهنķ يİ įلمه حıايت مİ ķنȡ. در واقع، 
معنا حوزه â مبهمķ است İه در هر İاربرد، با توجه به موقعيت، گوشه و جنبه اâ از آن برجسته و 

نمايان مķ شود.
يķı ديگر از راه هاâ پيȡايش چنȡ معنايİ ،ķاربرد تخصصİ ķلمه است.

بسيارâ از واژه ها علاوه بر معناâ عمومķ خود، در حرفه هاâ مختلف معانķ خاصķ پيȡا 
 ȡبع ķول ȡرون ķار مİ به ķيا فعل ķاسم âلمه ها، نخست به صورت عبارت ها و گروه هاİ اين .ȡننİ ķم

به علت İثرت İاربرد، عبارت ها İوتاه مķ شونȡ و در شıل يį واژه رايج مķ گردنȡ؛ مثال:
مخلوط: در اصلاح بستنķ فروشķ يعنķ مخلوط بستنķ و فالوده 

ķترمز دست ķه ها يعنȡدر اصطلاح رانن :ķدست
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چنȡ معنايİ ،ķارآيķ زبان را بالا مķ برد و بار حافظه را سبį تر مİ ķنȡ و نمونه اâ ازاقتصاد 
زبان و İم İوشķ است.

جمع هاâ عربķ را İه در فارسķ متȡاول است مķ توان به ۵ گروه تقسيم İرد:
۱ــ جمع هايİ ķه به «ين» ختم مķ شونȡ؛ ماننȡ: مهنȡسين، معلمين، محترمين و … .

 ȡمانن مķ شونȡ؛  بسته  جمع  «ون»  با  و   ȡه انȡش ختم   ķعرب نسبت   «â» به  İه   ķاسم هاي ۲ــ 
ـ انقلابيون انقلابķ     ـ

۳ــ اسم هاâ عربİ ķه با «ات» جمع بسته مķ شونȡ؛ ماننȡ: احساسات، مشاهȡات، حشرات، 
اختراعات و …

برخķ از اسم هاâ فارسķ را نيز به تقليȡ از عربķ با «ات» جمع مķ بنȡنȡ؛ ماننȡ: باغات
۴ــ اسم هايİ ķه بȡون نشانه â جمع و با تغيير حرİت و افزودن يا İم İردن حرف يا حروفķ به 
صورت جمع درمķ آينȡ و چون در اين نوع جمع، ساختمان مفرد İلمه شıسته مķ شود تا به صورت 

جمع درآيȡ، آن ها را «جمع مıسر» مķ گوينȡ؛ مıسر يعنķ شıسته.
.ȡده ķاول است نشان مȡمت ķه در فارسİ سر راıم âاز جمع ها ķول زير برخȡج

مفردجمعمفردجمع
رفيقرفقابعȡابعاد
رابطهروابطجȡاجȡاد
سانحهسوانحجنساجناس
شرطشرايطحıماحıام
عجيبعجايبرقمارقام
علامتعلائمشıلاشıال
علمعلوماصلاصول
قانونقوانينطرفاطراف
منطقهمناطقعضواعضا
منظرهمناظرعمقاعماق
وسيلهوسايلحقحقوق
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۳ــ نıته
اهȡاف: ۱ــ توانايķ در تشخيص نهاد و گزاره، ۲ــ شناخت مفعول به عنوان بخشķ از گزاره

پاسخ: به İلمه هاâ پاييز، زمستان و تابستان İه در جمله به همراه «را» آمȡه انȡ، «مفعول» 
 âآن خبر â ه دربارهİ از جمله است ķيم، نهاد قسمتȡقبل خوان âه در سال هاİ همان طور .ȡگوين ķم

مķ دهيم.
گزاره خبرâ است İه درباره â نهاد داده مķ شود. هر ȡİام ممıن است يį يا چنİ ȡلمه 
باشȡ. فعل و مفعول هميشه در گزاره است. فعل جزء اصلķ جمله است و حȢف نمķ شود و جمله 

(âيا معنو ķمگر با قرينه لفظ) .اردȡن ķاملİ ķون فعل معنȡب
گزارهنهاد

ķنظام
خودنويس پروين

خواهر İوچį و زيباâ من

شاعر ايران است.
شıست.

.ȡخود را خوابان įعروس

.ȡاد خود را تراشيȡم ķنشست. عل ķعل :ȡنيİ نون به اين جمله ها دقتİا
 â در جمله .ȡده ķم âاو خبر â نهاد است؛ زيرا، فعل «نشستن» درباره «ķاول «عل â در جمله
دوم اگر بگوييم «علķ تراشيȡ»، معنķ جمله İامل نيست و شنونȡه مķ پرسȡ «علķ چه چيز را تراشيȡ؟» 
 â لمهİ با Ďاست. مفعول معمولا ȡهم به مفعول نيازمن ķفعل تنها به نهاد احتياج دارد و گاه ķپس گاه

«را» مķ آيȡ و يا قابليت پȢيرش آن را دارد. مفعول İلمه اâ است İه فعل بر آن واقع شȡه است.
.ȡنيİ ول نگاهȡحالا با دقت به هر دو ج

گزارهنهاد
علķ (اسم)
من (ضمير)

İتاب را آورد
او را ديȡم

فعلمفعولنهاد
ķعل
من

İتاب (اسم) را
او (ضمير) را

آورد
ديȡم

نهاد گاهķ اسم و گاهķ ضمير شخصķ است.
مفعول نيز گاهķ اسم و گاهķ ضمير شخصķ است.

مفعول جزئķ از جمله و هميشه در گزاره است.
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ś) بنويسيمś) بنويسيم

گزارهنهاد
فعلمفعولنهاد
دوست دارنȡبرف بازâ رابچه ها

 â توسعه و  ارتباط   âبرقرار مهارت  تقويت  فعاليت  اين  از  هȡف  شنودها:  و  گفت  ۴ــ 
دادن  انتظام  به  يȡıيگر  با  شنودها  و  گفت   âفضا در  دانش آموزان  تا  است   ķلاسİ  âها ķتواناي

.ȡياب âومفاهيم درس در ذهنشان تعميق بيشتر ȡخود برسن âيشه هاȡان
âپاسخ پيشنهاد

به   ķنوع به  ȡİام  هر  و …  پزشıان  معلمان،   ،ķاجتماع مȡدİاران  جانبازان،  ايثارگران،  ۱ــ 
.ȡننİ ķمت مȡجامعه خ

۲ــ خȡمت به مردم هم نوعķ عبادت است İه موجب خشنودâ و رضاâ خȡا مķ شود؛ از 
 ķه موجب آرامش روحİ ȡش ķت درونȢنمود و هم باعث احساس ل ķلȡتوان با مردم هم ķاين راه م

و نزديķı به خȡاست.
۳ــ پاسخ آزاد

ـ فعاليت هاâ ويژه ۵  ـ
اين فعاليت درصȡد است تا دانش آموزان را به İتاب خوانķ و جست وجو درباره â داستان ها 
و شرح حال ها علاقه منİ ȡرده و آن ها را به خصلت پسنȡيȡه â مطالعه عادت دهȡ. پيشنهاد مķ شود، 
دانش آموزان در گروه هاâ ۲ يا ۳ نفره، İتاب موردنظر را خوانȡه و پس از گفت وگو درباره â آن 

.ȡننİ امȡاز داستان  اق ķنمايش بخش âو اجرا ķنسبت به طراح

ś) بنويسيم
 ķنويسȡ(تلخيص) و بن ķمهارت خلاصه نويس ķاف اين تمرين، تقويت املانويسȡتمرين ۱: اه

است.
 ķلمه و تقويت جمله نويسİ įمتفاوت ي ķبيشتر با معان ķاف اين تمرين، آشنايȡتمرين ۲: اه

است.

âپيشنهاد âپاسخ ها
رسيȡ: الف  ــ بهار از راه رسيȡ. (رسيȡ در اين جمله به معنķ «آمȡن» است.)

         ب ــ علķ پس از تحويل دادن بار، رسيȡ گرفت. (رسيȡ به معنķ نوشته اâ است İه 
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هنگام گرفتن يا دادن چيزâ، براâ شخص مقابل تنظيم مķ شود.)
.ȡشيİ تصوير باغ را ķالف ــ عل :ȡشيİ

         ب ــ ميوه فروش دو İيلو بار İشيȡ. (İشيȡ يعنķ وزن İرد)
         پ ــ مريم از ترس فرياد İشيȡ. (İشيȡ يعنķ داد زد)

توجه: معانķ ديگر «İشيȡن» شامل دراز İردن، İش دادن، جȢب İردن، باربردن، İشيȡن، 
تحمل İردن (درد İشيȡن)، رنج İشيȡن و … است.

و  واژگان   â دامنه گسترش  و  İلمات  مفرد  با  بيشتر   ķآشناي تمرين،  اين  اهȡاف   :۳ تمرين 
تقويت املانويسķ است.

مسائل، مسئله علما، عالم  پاسخ: قلوب، قلب 
اوائل، اوّل اعماق، عمق  مطالب، مطلب 

 ķتشخيص مفعول در جمله، آشناي ،ķاف اين تمرين، تقويت مهارت جمله نويسȡتمرين ۴: اه
با ساختار نحوâ جملات در زبان فارسķ است.

âپيشنهاد âپاسخ ها
الف) İودà غȢا را خورد. (غȢا مفعول است)

(àودİ) .ȡترسان ķرا م àودİ و برق ȡرع âاȡب) ص
پ) او دستم را گرفت. (دستم)

تمرين ۵: اهȡاف اين تمرين، تقويت جمله نويسķ، آشنايķ بيشتر با افعال، توانايķ ساختن 
.ȡمفعول باشن âه داراİ است ķجمله هاي

تمرين ۶: اهȡاف اين تمرين، تقويت مهارت خوشنويسķ، علاقه منâȡ به هنر خوشنويسķ و 
تقويت روحيه â همȡردâ با ديگران است.

موجود  مفاهيم   àدر  ķتواناي  ،ķتصويرخوان مهارت  تقويت  تمرين،  اين  اهȡاف   :۷ تمرين 
درتصوير و تقويت مهارت مشاهȡه â دقيق، آشنايķ با تفاوت ها و شباهت هاâ تصويرâ و … تقويت 

مهارت نوشتن (بنȡنويسķ) است.

انشاâ هفته
اهȡاف

۱ــ تقويت و توسعه â نگارش
۲ــ تقويت روحيه â جست وجوگرâ مطالعه و تحقيق

۳ــ آشنايķ با بزرگان و ويژگķ هاâ شخصيتķ آنان
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         عنوان: تو نيķı مİ ķن و در دجله انȡازدرس: نهم

رس
ف د

هȡا
ا

١ــ آشنايķ با داستانķ از متون İهن مربوط به قابوس نامه
ķضرب المثل فارس ȡبا چن ķ٢ــ آشناي

٣ــ درà و فهم پيامȡ مثبت نيķı و بخشش
ķفارس ȡيȡآن با نثر ج â يم و مقايسهȡبا نثر ق ķ٤ــ آشناي

ـ تقويت روحيه â نيķı و احسان به ديگران ٥  ـ
.ķبازنويس ،ķترتيب âصفت ها :ȡمانن ķات زبانıن ķبا برخ ķ٦ــ آشناي

٧ــ توانايķ انجام فعاليت هاâ پيوسته با مهارت هاâ زبانķ درس

شاعرشعرنمايشبازâنıتهواژه آموزİâليȡ واژه ها
فتح ـ خليفه â بغȡاد  ـ  پȢيرفته ـ 
ملاّحان ـ İارآزموده ـ تصميم ـ 
مķ غرّيȡ ـ ديواره â رود ـ سعķ  ـ 
حفره اâ ـ تعالķ ـ عطا ـ طعام ـ 
غوطه ـ لحظه اâ ـ اتّفاقاً ـ وعȡه  ـ 
ـ  محمȡّبن الحسين     â رانهıش
الاسıـــاف   ـ سپـاس گـزارâ ـ 

ȡنوادگان ـ دجله ـ نيازمن

ساخت صفت با 
 ȡپسون با  اعȡاد 
 ȡپسون و  «م» 
مثل:  «مين»؛ 
هفتم ـ هفتمين

بازگردانķ يا 
تغيير متن قȡيم 
از قابوس نامه 

 â به متن ساده
âامروز

نمايش يį ــ
 įار نيİ
به صورت 
پانتوميم

چشمه 
و 
سنگ

 âالشعرا įمل
بهار

فعاليت هاİ âتاب بنويسيمفعاليت هاİ âتاب بخوانيم
سؤالات  به   ķپاسخ گوي  ķتواناي دريافت:  و   àدر  
داستان   âادهاȡروي  â درباره استȡلال  ــ  متن   ķارجاع
پيام  بيان   ķيعن متن،   ķاستنباط سؤال  به   ķپاسخگوي

درس
 واژه آموزâ: تقويت مهارت ساخت صفت

متن  به   ķيمȡق متن   įي  ķبازگردان  ķتواناي نıته ها: 
âامروز â ساده

ķلامİ گفت و شنود: تقويت مهارت 
١ــ پاسخ گويķ به سؤال هاâ مربوط به درس

٢ــ تمام İردن داستان با ميل و خواسته â خود
ķضرب المثل فارس ȡر چنİ٣ــ ذ

فعاليت هاâ ويژه: خوانȡن يį نمونه داستان İهن در 
İلاس و اجراâ پانتوميم

١ــ خلاصه نويسķ داستان در پنج خط
٢ــ بازنويسķ جمله ها با بيان خود

درس  متن  از  شȡه  داده  İلمات   ķمعن İردن  پيȡا  ٣ــ 
(ķـ انشاي (تقويت املايķ  ـ

٤ــ شناسايķ نهاد، گزاره و مفعول در جمله ها
(ķانشاي ،ķاملاي) عبارت ها ķـ نوشتن معن ٥  ـ

ـ رونويسķ و خوشنويسķ از شعر ٦  ـ
٧ــ درà پيام تصوير و نوشتن İلمه â مخالف

ـ جمله سازâ با دو İلمه در يį جمله ٨  ـ
âايت به نثر امروزıح ķ٩ــ بازنويس
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řلف) بخوřنيمřلف) بخوřنيمřلف) بخوřنيم  
 اشاره

هȡف اصلķ درس، نهادينه İردن خصال و صفات شايسته â اخلاقķ و انسانķ و تقويت حس 
علاقه منâȡ دانش آموزان به İسب اين گونه صفات برجسته از قبيل نيķı و بخشش است. تقويت و 
 ȡش ȡخواه ķاجتماع âاز آسيب ها âاز بسيار âگسترش اين گونه ارزش ها نه تنها موجب پيشگير
بلıه زنȡگķ فرد نيز، از طريق رسيȡن به آرامش درونķ و رضامنâȡ قلبķ، با شادابķ و نشاط توأم 

.ȡش ȡخواه

 مفاهيم و نıات اساسķ متن
«ȡتا در دجله به او شنا بياموزن ȡنȡارآزموده آمİ ķملاحان» :ķات مفهومı۱ــ ن

 (ȡننİ ķم İار  دريا  در  و   ķشتİ  âرو چون،  ماهرنȡ؛  شنا  در  İه   ķسانİ) ملوانان  از   ،ķيعن
.ȡهنȡبه فتح شنا ياد ب (از دو رود معروف عراق ķıي) ه در رود دجلهİ ȡخواسته ش

ــ «شنا İردن را به خوبķ نياموخته بود ولķ وانمود مİ ķرد İه همه چيز را آموخته است.» 
يعنķ با وجود اين İه هنوز شنا İردن را خوب ياد نگرفته بود، ولķ طورâ نشان مķ داد İه فن شنا 

را خوب ياد گرفته است.
خود  با  را  او  رود  خروشان   âموج ها  ،ķيعن  «.ȡپيچي رود  خروشان   âموج ها  âلابه لا» ــ 

.ȡبردن
و  امواج  با  آب  پر  رود   ،ķيعن مķ برد.»  خود  با  را  فتح  و   ȡخروشي ķم و   ȡغري ķم «رود  ــ 

سروصȡاâ زياد، فتح را با خود مķ برد.
 ،ķسخت جان به در بردم.» يعن ķبه هر حال از مرگ .ȡچه بخواه ķو تعال àتبار âاȡــ «تا خ
از مرگ وحشتناķİ نجات پيȡا İردم. براâ آينȡه بايȡ منتظر باشم تا ببينم خواست خȡاونȡ بزرگ 

چيست.
ــ «هر İه فتح را مرده بيابȡ و بياورد، او را هزار دينار عطا İنم.» يعنķ، هر İس جسȡ فتح 

را پيȡا İنȡ و پيش من بياورد، به او هزار دينار مķ بخشم.
سوگنȡ ياد İرد İه: «تا زمانİ ķه فتح را همان طور İه پيȡا مİ ķننȡ، پيش من نياورنȡ و فتح 

را نبينم، غȢا نمķ خورم.»
يعنķ قسم خورد İه «تا وقتİ ķه فتح را همان طور İه پيȡا مİ ķننȡ، پيش من نياورنȡ و فتح را 

نبينم، غȢا نمķ خورم.»
(.ȡداخل آب رفتن) .ȡنȡملاحان وارد آب ش ،ķيعن «.ȡــ «ملاحان به آب زدن
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ــ «در پķ يافتن فتح لحظه اâ از پاâ ننشستنȡ.» يعنķ، براâ پيȡا İردن فتح، حتķ يį لحظه 
(.ȡار ننشستنİ ķب) ȡردنıصبر ن

 ،ķا نزده» يعنȢه فتح هفت روز است لب به غİ ȡــ به خادمان دربار گفت: «نان و طعام بياوري
به خȡمتıارهاİ âاخ گفت: «نان و غȢا بياوريİ ȡه فتح هفت روز است، غȢا نخورده است.»

ناميȡه مķ شود؛  سيرم.»، «يا» حرف نȡا  خليفه من  جمله â «يا  دستورâ: در  نıات  ۲ــ 
يعنķ، اâ خليفه و İلمه â «خليفه» İه خطاب قرار گرفته است، «منادا» ناميȡه مķ شود.

.ȡباش ķنوع صفت م įه يİ شود ķمين» ساخته م ȡيب «هفت + پسونİهفتمين از تر â لمهİ ــ
 ķيب نواده + ان و ستاره + ان است، وقتİه از ترİ چون نوادگان و ستارگان ķلماتİ ــ ساخت
ـ » تغيير مķ يابȡ و صامت  ِـ چنين İلماتķ به صورت جمع با «ان» ارائه مķ شود، (ه) آخر İلمه به « ـ

ميانجķ «گ» بين دو مصوت «ه» غيرملفوظ و «ا» قرار مķ گيرد.
نمونه هاâ ديگر:

مرده + ان = مردگان
زنȡه + ان = زنȡگان

خفته + ان = خفتگان
تشنه + ان = تشنگان

گرسنه + ان = گرسنگان
ــ بازگردانķ متن از زبان قȡيم به زبان ساده امروزâ نيز از نıات قابل توجه در اين درس 

است.
۳ــ آرايه هاâ ادبķ: در اين درس، جانȡار پنȡارâ ضعيفķ در مورد (رود) وجود دارد. 

:ȡگوي ķه مİ ķدر جاي
«هر روز تعȡادâ نان را بر سينķ بزرگ مķ گȢاشتم و به آب روان رود مķ سپردم.»

«صنعت  همان  امر  اين  است.  شȡه  سپرده  او  به  نان ها  İه  İرده  فرض   âارȡجان را  «رود» 
تشخيص» يا «جانȡار پنȡارâ» است.

۴ــ نıات نگارشķ: در متن درس از علامت «؛» İه ويرگول ــ نقطه يا «سمİ ķلن» ناميȡه 
مķ شود، استفاده شȡه است. هر گاه هȡف ايجاد مıث طولانķ بين دو جمله يا دو عبارت باشȡ، از 
اين علامت استفاده مİ ķنيم. هم چنين، ميان دو جمله â مرİب İه با حرف عطف به يį ديگر متصل 

نشȡه انȡ، از علامت ويرگول ــ نقطه استفاده مķ شود.
مثال: او دانست İه تلاش بيهوده است؛ پس خود را به رودخانه سپرد و همراه آب رفت.

دو   ķوقت است.  شȡه  استفاده   («») گيومه  و   (:) نقطه  دو   âعلامت ها از  درس  متن  در  ــ 
جمله پشت سر هم مķ آيȡ و جمله â دوم حالت نقل قول دارد، از اين دو علامت استفاده مķ شود. 
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مثال ۱) بر خاà نشست و گفت: «هر İه فتح را با آن حال İه يافته انȡ نزد من نياورنȡ و من او را 
نبينم، طعام نخورم.»

پيشنهاد
براâ تȡريس اين درس، بهتر است از روش İارآيķ گروه استفاده شود. دانش آموزان را به 
 ȡبع .ȡننİ را مطالعه ķدرس âبه صورت فرد ȡو از آنان بخواهي ȡنيİ ۳ يا ۴ نفره تقسيم âگروه ها
از يį بار خوانȡن متن، چنȡ سؤال درباره â متن درس به آن ها بȡهيȡ تا ميزان درà مفهوم درس 
 ،ȡبع .ȡاز پاسخ ها توافق نماين įو بر هر ي ȡبپردازن ķگردد. سپس هر گروه به پاسخ گوي ķارزياب
İليه â سؤالات به آنان داده شود تا نمره â فردâ و نمره â گروهķ خود را محاسبه نماينȡ. سپس 

بحث با İل گروه هاİ âلاسķ پķ گيرâ گردد.
 ķن است به صورت غلط املايıه ممİ «ًاتفاقا» ȡمانن ķلمه هايİ :ķاملاي âـ توصيه ها ۵  ـ
«اتفاقن» نوشته شود، با دادن İلمه هاâ مشابه و تıرار و تمرين قابل آموزش است؛ ماننȡ: قطعاً، 

حتماً، فعلاĎ، اولاĎ، ثانياً و … .
 ȡشود. باي ķآخر آن ها «آ» تلفظ م âاȡو ص ȡالف مقصوره ان âدارا «ķتعال» ȡمانن ķلمه هايİ ــ
توجه دانش آموزان را به اين نıته جلب İرد و مثال هاâ مختلفķ در اين زمينه بيان نمود؛ مثال: 

حتķ، موسķ، عيسķ و …
ــ برخķ از İلمه هاâ درسķ را مķ توان از طريق İلمات هم خانواده آموزش داد و از اشتباهات 
طعمه،  از   ȡعبارت ان İلمه  اين   âهم خانواده ها İه  «طعام»   â لمهİ مثال:  نمود؛   âجلوگير  ķاملاي

اطعام، طعم.
واژه هاâ مهم املايķ درسķ عبارت انȡ از:

 ،âرود، حفره ا â نارهİ ،ȡغري ķارآزموده، تصميم، مİ ،يرفته بود، ملاحانȢاد، پȡبغ â فتح، خليفه
سعķ، تعالķ، عطا، طعام، غوطه، لحظه اâ، اتفاقاً، وعȡه، شıرانه اâ، محمȡبن الحسين الاسıاف، 

سپاس گزارâ، نوادگان، ثروت.

 فعاليت ها
۱ــ درà و دريافت

اهȡاف 
ــ توسعه و تعميق آموخته هاâ درس

ــ درà و فهم پيام درس
ــ تقويت مهارت گوش دادن وسخن گفتن
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âپيشنهاد âپاسخ ها
سؤال ۱: چون هر روز نان هايİ ķه به رود دجله سپرده مķ شȡ مķ گرفت و چنȡ تا از آن ها 

را مķ خورد.
سؤال ۲: به دو دليل؛ يķı اين İه قايقķ بياورد و ديگر اين İه نزد خليفه برود و خبر زنȡه 

بودن فتح را بȡهȡ و قولķ از خليفه بگيرد و بعȡ فتح را نزد او ببرد.
 ȡده ķه انجام مİ ķıار نيİ هر âبرا ķگȡدر زن ȡه انسان نبايİ سؤال ۳: پيام درس اين است
منتظر پاداش هاâ فورâ و آنķ باشȡ. خȡاونİ ȡارهاâ نيį هر İس را مķ بينȡ و به حساب مķ آورد 

.ȡده ķو در موقع و موقعيت مناسب پاداش م
â۲ــ واژه آموز

اهȡاف: 
ــ توسعه و گسترش گنجينه â واژگانķ در حوزه â ساخت نوع ديگرâ از صفت

ــ گسترش واژگان از طريق ساخت صفت پيشين (هفتمين روز)؛ هفت + مين = هفتمين
ــ تقويت مهارت ساخت صفات پسين و پيشين از طريق تمرين و ممارست در اين امر

۳ــ نıته ها
اهȡاف: توانمنİ ȡردن دانش آموزان به بازگردانķ و بازنويسķ از نثر İهن به نثر امروزâ هȡف 
اين فعاليت است. پيشنهاد مķ شود توجه دانش آموزان را به شıل ساختارâ و محتوايķ هر دو نثر 
جلب İرده؛ آن ها را به İشف تفاوت ها و شباهت ها هȡايت نموده، پس از مقايسه اين دو نثر از طريق 

.ȡنيİ تاب بنويسيم جلبİ اين درس در â هفته âبحث و گفت و گو نظر آن ها رابه انشا
۴ــ گفت و شنود

اهȡاف: توسعه و تعميق مهارت گوش İردن و سخن گفتن
ķذهن âــ بسط و گسترش تخيل و تصويرساز

âپيشنهاد âپاسخ ها
 âبه چنين منظور ȡنباي įار نيİ ķول ȡداشته باش âو فور ķن است پاداش آنıسؤال ۱: مم

انجام شود.
.ȡخودش را بگوي â س تجربهİ سؤال ۲: (پاسخ آزاد) هر

سؤال ۳: (پاسخ آزاد) چون سؤال واگرا است، دانش آموزان به دل خواه خود داستان را 
.ȡو فتح را نجات بخشن ȡپايان برن

ـ فعاليت هاâ ويژه ۵  ـ
اهȡاف:

ķيمȡق âداستان ها â به مطالعه âȡ۱ــ علاقه من
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۲ــ ايجاد جو شاد و با نشاط در İلاس
۳ــ توسعه و تعميق مفهوم نيķı از طريق نمايش هاâ مختلف در اين زمينه

۴ــ تقويت مهارت ايفاâ نقش (پانتوميم)
بهار (محمȡتقķ، ملį الشعرا)

بهار در ادب امروز ايران به عنوان شاعرâ بزرگ، محققķ برجسته و روزنامه نگارâ مبتıر 
 .ȡاهل فضل و ادب آغاز ش â خانواده įاو در ي ķگȡزن ،âȡشهرت دارد. در سال ۱۲۶۶ خورشي
از جوانķ به سرودن، نوشتن و پژوهش مشغول شȡ و تا آخرين روزهاâ زنȡگķ، شور يافتن، دريافتن 
و دانستن در جان او بود. پȡرش، محمİȡاظم صبورâ، ملį الشعراâ آستان قȡس رضوâ بود و 
پس از درگȢشت او، فرزنȡش محمȡتقķ عنوان پȡر را به ميراث برد. بهار بيش از چهل سال در İار 
پژوهش، بررسķ، تȡريس، سرودن، گفتن و نوشتن بود و همواره حاصل جريان هاâ ذهنķ اش را در 

دسترس هم ميهنانش مķ گȢاشت.
 ķاجتماع âيشه هاȡآورد و در آن به نشر ان ȡيȡبه نام «نوبهار» پ âا در خراسان روزنامه اȡاو ابت
خود İه هنوز براâ دستگاه حاİم پȢيرفتن آن آسان نبود، پرداخت. پس از مشروطه، نماينȡه â مجلس 
شوراâ ملķ شȡ وبه تهران آمȡ. در تهران نوبهار را نشر داد وبه خاطر آن، يį بار هم به زنȡان 
رفت. در حȡود سال ۱۳۰۰، انجمنķ به نام «دانشȡıه» تأسيس İرد و مجله اâ به همين نام نشر 
داد İه در شيوه â نگارش و گشودن راه تحقيق براâ دانشوران عصر خود سرمشق بود. به همراه 
انجمن دانشȡıه، زنȡگķ بهار نيز انàȡ انàȡ از گȢرگاه سياست دور شȡ و بيشتر در راه تحقيق و 
نوشتن افتاد وتا سال İ ،۱۳۳۰ه بيمارâ سل او را از پا درآورد، در اين راه بود و همواره سروده ها 

و نوشته هايش به محفل ياران، دوستان و شاگردان گرمķ و رونق مķ داد.
بهار علاوه بر دو جلȡ ديوان شعر دو دسته İار تحقيقķ نيز از خود برجاâ گȢاشته است؛ 
İتاب هاâ گȢشتگان از جمله مجمل التواريخ و القصص، تاريخ سيستان و ترجمه â رساله â النفس 
ارسطو و ديگر، بررسķ هايķ در مسائل ادبķ و تاريخİ ķه مķ توان به İتاب هاâ احوال محمȡبن جرير 
طبرâ، رساله اâ در احوال مانķ، شرح احوال فردوسķ و تاريخ مختصر احزاب سياسķ اشاره İرد. 
سرآمİ ȡارهاâ پژوهشķ بهار، «سبį شناسķ» در سه جلȡ است İه در آن تاريخ زبان فارسķ و تحول 

نثر آن بررسķ شȡه و نثر İتاب هاâ برجسته â ادب ايران ارزيابķ گرديȡه است.
او   ȡبلن  âه هاȡقصي و  است  ايران  قȡيم  شعر   â دنباله  ķلİ طرح  و  قالب  نظر  از  بهار  شعر 
 ķشعر دلاويز عراق ȡيشه، هماننȡو گاه از نظر احساس، عمق و ان ķهن خراسانİ âيادآور سروده ها
است، البته تقليȡ نيست. هم چنين شعر او از نظر لفظ و معنķ داراâ ابتıار است؛ به خصوص 
 â او و زمانه â هȡنشان دهن ķه به خوبİ دارد ķهاي ķدر شعر بهار تازگ ķو گاه سياس ķاجتماع ķمعان

اوست.
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چشمه و سنگ
جȡا  ķزسنگ چشمه   ķıي تيزپاگشت  نما  چهره  زن،  غلغله 
هȡفگه به دهان بر زده İف، چون صȡف بر  رود  İه   âتير چو  گاه 
منم يıتا  معرİه  درين  منمگفت  صحرا  و  گلبن  سر  تاج 
من آغوش  در  سبزه  بȡوم،  منچون  دوش  بر  و  سر  بر   ȡزن بوسه 
شıن مو،  زسر  بگشايم  منچون  به  را  خود  رخ   ȡببين ماه 
àخا به   ȡدرافت İه  باران   â قطرهàتابنا گهر  بس   ȡمȡب زو 
برد پايان  به  چو  ره  من  بر  برددر  گريبان  به  سر   ķخجل از 
ȡش سرمايه  حامل  زمن  شȡابر  پيرايه  صاحب  من  ز  باغ 
ķگȡبرازن و  رنگ  همه  به  زنȡگķگل  من،  پرتو  از   ȡنİ ķم
âنيلوفر  â پرده اين  بن  همسرâدر   ķمن چو  با   ȡنİ İيست 
غرور از  شȡه  مست  آن  نمط  دورزين  گشت  چون  زمبȡأ  و  رفت 
âه اȡخروشن بحر   ķıي  ȡديâه اȡجوشن نادره   ،ķسهمگن
İر İرده   įفل برآورده  درنعره  زهره  شȡه،  İرده،  سيه  ديȡه 
زلزله  ķıي  ȡمانن به  يلهراست  ساحل  تن  بر  تنش  داده 
ȡان جا رسيȡچو ب įوچİ â چشمهȡيȡب دريا   â هنگامه همه  آن  و 
ȡشİدر قȡم  ورطه  آن  İز  İشȡخواست  تر  بر  حادثه  از  خويشتن 
ȡمان خاموش  و  خيره  چنان   įليȡمان گوش   ķسخن شيرين  همه  İز 

نيما يوشيج
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ś) بنويسيمś) بنويسيمś) بنويسيم
 ķو تقويت رونويس ķ(تلخيص)، سطرنويس ķف از اين تمرين تقويت مهارت خلاصه نويسȡ۱ــ ه

.ȡباش ķو املا م
۲ــ هȡف از اين تمرين تقويت مهارت بازگردانķ جمله با توجه به ساخت صفت و تقويت 

.ȡباش ķم ķجمله نويس
:âپاسخ پيشنهاد

ــ پاييز فصل سوم سال است.
ــ سال گȢشته سال چهارم تحصيلķ خود را پشت سر گȢاشتيم.

۳ــ هȡف از اين تمرين آشنايķ بيشتر با İلمه هاâ هم معنķ، گسترش واژگان و تقويت املا 
.ȡباش ķم

âپاسخ پيشنهاد
مķ انȡازâ: مķ افıنķ          بخشش: گȢشت، عطا پيȡايش İردم: او را يافتم 

İشتيبان: ملاح ساحل: İنار دريا 
غȢا: طعام نيازمنȡان: فقرا 

 âبيشتر با نهاد، گزاره و مفعول جمله و نيز تقويت جمله ساز ķف از اين تمرين آشنايȡ۴ــ ه
است.

مفعولگزارهنهاد
الف

ب

پ

فتح

فتح

اسıاف

خود را به سوراخ 
انȡاخت.

 ķردن را به خوبİ شنا
نياموخته بود.

هر روز بيست نان را در 
سينķ بزرگķ مķ گȢاشت

خود

شنا İردن

بيست نان

.ȡباش ķو املا م âعبارت ها، تقويت جمله ساز âبيشتر با معنا ķف آشنايȡـ ه ۵  ـ
:âپاسخ پيشنهاد

.ȡنȡالف: ملاّحان وارد آب ش
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ب: در جريان رودخانه قرار گرفت.
پ: او را از فرزنȡان خود بيشتر دوست داشت.

ت: فتح لحظه اâ بİ ķار نبود و سعķ و تلاش مİ ķرد.
و  همنوع  به   įمİ حس  تقويت   ،ķرونويس و   ķخوشنويس تقويت  تمرين  اين  از  هȡف  ـ  ۶   ـ

آشنايķ بيشتر با شعر است.
در  موجود  مفاهيم   àدر  ،ķتصويرنويس و   ķتصويرخوان تقويت  تمرين،  اين  از  هȡف  ۷ــ 

.ȡباش ķمخالف و گسترش واژگان م âلمه هاİ بيشتر با ķتصوير، آشناي
پاسخ پيشنهادâ: گريان، شجاع، بيȡار، نشسته

 âارگيرİ در به ķ(نگارش خلاق)، تواناي âف از اين تمرين، تقويت مهارت جمله سازȡـ ه ۸  ـ
دو İلمه در يį جمله و گسترش واژگان است.

 :âپاسخ پيشنهاد
شتابان ازİنار رودخانه عبور İرد.

ثروت خود را در راه İسب دانش به İار گرفت.
صرفه جويķ، به معنķ درست مصرف İردن است.

.ķهȡنان، آجر به مردم ب âشود به جا ķنم

 انشاâ هفته
پنȡآميز،  حıايات  با  بيشتر   ķآشناي امروز،  شıل  به  جمله ها   ķبازگردان مهارت  تقويت  هȡف 

توانايķ در به İارگيرâ واژه هاâ جȡيȡ به جاâ لغات قȡيمķ و نيز تقويت مهارت نوشتن است.


